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به بهانــه رونمایی کتاب فــرح اصولی
در گالری باوان در شهر دوبی

روشنایی های موجود

در واپسین روزهای ۱۴۰۲، سه قطعه از آثار 
فاخر فرح اصولی به گردانندگی گالری باوان و 
فاندری Foundry by Emar (در شهر دوبی)، 
به همراه آثاری از خادم علی، الهام پورخانی و 
عباس شهسوار، با عنوان روشنایی های فعلی 
نمایــش  بــه   (Present Illuminations)
درآمــد کــه مقارن بــا رونمایــی کتابش به 
همــت تکین آغداشــلو بــود. ایــن رویداد 
علاوه بــر اینکه می تواند یکــی از مهم ترین 
رویدادهای فرامرزی ایران در ســال گذشــته 
باشد، مقارن با یکی از بزرگ ترین برنامه های 
هنری خاورمیانه (Dubai Art Fair) نیز بود. 
نمایش آثــار و رونمایی کتاب بال ســوزان: 
چهــار دهه آثار فرح اصولی به تألیف وی، با 
برنامه ای مطالعه شــده،  توجه بسیاری را به 
خود جلب کرد تا جایی که وب سایت خبری 
Art day middle east نوشــت: «اصولی به 
خاطر نــگاه مدرنش به مینیاتور در سراســر 
جهــان شناخته شــده اســت و مؤسســات 
برجســته ای مانند مــوزه هنــر متروپولیتن 
نیویورک دارای آثار او هســتند و انتشار کتاب 
او توسط انتشــارات skira گواه استعدادهای 
چشــمگیر این بانوی هنرمند ایرانی است». 
آغداشــلو از زندگی نامه اصولی گفت که او 
علاوه بر نقاشــی، برای کارهایــش در تئاتر، 
فیلم و گرافیک نیز شناخته شده است. سپس 
ســخنان Necmi Sönmez، کیوریتور، منتقد 
 Skira هنری ترکیه و متخصص هنر انتشارات
به صورت ویدئویی پخش شــد. او با بررسی 
حرفه های متنوع اصولی، اصولی را تحسین 
کرد و این تفســیر مدرن از هنر کلاســیک را 
انقلابی خلاق توصیف کرد. ســام رخنی وند 
نیز به عنوان نماینده گالری دستان از اصولی 
بــه خاطر یک عمــر موفقیت هنــری تقدیر 
کرد. علیرضا ســمیع آذر، جوزپه ماســکاتلو 
مریم مسعودی،   ،(Giuseppe Moscatello)
یاســمین ســینایی، ایمان صفایــی و الهام 
پورخانــی از جمله هنرمنــدان حاضر در این 
مراسم بودند. اصولی بیانیه کوتاهی ارائه کرد 
که در آن مسائل اجتماعی را که زندگی هنری 
او را تغییر داد، اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد 
که به دلیل علاقه ای که بــه ایران و جوانان 
امروزی ایران دارد، در وطن خود مانده است. 
فرح اصولی هنرمندی معاصر است که روح 
مینیاتور ایران را با ذهنیتی معاصر خلق کرده 
است. اگرچه ارتباط با نشانه های فرهنگی یا 
تصویری گذشتگان از جمله مواردی است که 
هنرمندان ایرانی اغلب به شکلی آگاهانه آن 
را در آثــار خود مورد توجه قرار می دهند، اما 
فرح اصولی با تعمدی چشــمگیر، علی رغم 
نمــای اولیه آثارش، در بطن اثــر خود از این 
تلفیق تمکیــن نمی کند. ایــن امر خصوصا 
در تغییر تصویر مردســاخته زن در نگارگری 
ایرانی، بازآفرینی روایت هایی به جز بزم و رزم 
در این نگاره ها قابل توجه است. تجارب متنوع 
او در نشانه پردازی الهام گرفته از سنت هنری 
نگارگری ایرانی (خصوصــا نگاره های دوره 
صفوی)، عموما همراه با دلالت های کنایی و 
انتقادی ظاهر می شوند و آن چیزی که بیشتر 
مــا را متوجه آثار فرح اصولی می کند، وجود 
نشــانه های تصویــری از زن ایرانی (حالت 
فیگــور زن در آثار رضا عباســی) در پیوند با 
ســنت های تصویری ایرانی در آثار او است. 
اما خلاقیت مدرن فرح با اتکا بر دانش مبانی 
هنری او، توانســته است ارزش های جدیدی 
را در رابطه با ســنت تصویری هنر نقاشــی 
ایــران، خط و فرم، کشــف و بیان انگیزه های 
تازه نســبت به ماده و رســانه هنری  مطرح 
کنند. اصولی در ســال ۱۳۶۳ مجموعه ای از 
نقاشی های مینیاتوری را برای همسر فقیدش، 
خسرو سینایی، برای فیلم نیشابور انجام داد و 
احساســات خود را درباره انقلاب، وحشت و 
خشونت (مقارن با جنگ ایران و عراق) انتقال 
داد و همه چیز از آنجا شروع شد. از آن زمان 
به بعد، او مینیاتورهای ایرانی را دگرگون کرد، 
سبک و زیبایی شناسی آن را با موفقیت تطبیق 
داد و در عین حال از طیف وســیعی از منابع 
از شعر کلاســیک و نو فارسی مانند حافظ و 
فرخزاد الهــام گرفت. امروزه پــس از چهار 
دهه، او را پیشــگام درآمیختن مینیاتورهای 
ایرانی با مضامین و مفاهیم معاصر می دانند 
و او را یکی از نخســتین هنرمندانی می دانند 
که هنر سنتی را احیا کرد. آثار فرح اصولی در 
نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی در 
ایران و بین المللی و در مجموعه های دائمی 
مؤسســات هنری بزرگ ارائه شــده اســت؛ 
از جمله موزه هنر شهرســتان لس آنجلس، 
موزه هنر متروپولیتن در نیویورک، بنیاد هنری 
دیوی در دهلی نو، موزه تروپن در آمستردام، 
موزه لودویــگ در کوبلنتس آلمــان و موزه 

هنرهای معاصر تهران.

کاوش ناتمام
 در آخرین نمایشگاه افسانه جوادپور

«به ذهنم رو می کنم. اوست که باید حقیقت را بیابد. اما چگونه؟ چه 
تردید دشواری هر بار که ذهن حس می کند از خودش عقب می افتد؛ 
هنگامی که او، جوینده، خود سرتاســر همان سرزمین ناشناخته ای است که 
باید در آن بجوید و کوله بارش آنجا به هیچ کارش نمی آید. جســت وجو؟ نه 
فقط: آفریدن. ذهن در برابر چیزی است که هنوز نیست و تنها او می تواند به 
وجودش آورد و سپس آن را درون روشنایی خود جا دهد» (مارسل پروست، 

در جست و جوی زمان از دست رفته، ج ۱، ص ۱۱۲).
Heureka نــام آخریــن نمایــش انفرادی 
افســانه جوادپور اســت که از پنجم تا هشتم 
فوریه ۲۰۲۴ در گالــری Washburn در ایالت 
اورگــن آمریکا به نمایش گذاشــته شــد. این 
نمایش به صورت ایستالیشــن آرت (چیدمان 
مکان-ویژه) ارائه شــده بــود. همان طور که 
رویین پاکبــاز در دایره المعــارف هنر تعریف 
می کند: «اینستالیشــن در واقع اثری است که 
در زمان و فضا تجربه می شــود و رابطه ای دوســویه با بیننده دارد» (پاکباز 
ص ۱۰۵). جوادپــور راهی متمایز و پرپیچ و خم را برای این ارتباط دوســویه 
با مخاطب انتخاب کرده اســت. اورکا در فارســی یک حرف نداســت که در 
زمان جشــن یک کشف یا اختراع استفاده می شــود. ریشه آن به ارشمیدس 
برمی گردد و در فارسی به یافتم یافتم! معروف است. می توان عنوان نمایش 
را ندای مخاطبی در نظر گرفت که در این مســیر با هنرمند همراه می شــود 
و جســت وجو را آغاز می کند. جســت وجویی که در جهان امروز و غول های 
رسانه ای که انسان معاصر را دوره کرده است، امری واجب شمرده می شود. 
انسانی که فقط آن قســمت از خبری را که رسانه ها بخواهند ببیند یا بشنود  
درمی یابد و ابعاد دیگر اخبار در زیر لایه متراکم سیاســت مدفون می شــود. 
این حقیقت که هیچ رســانه ای بی طرف نیســت و اساســا تمامی آنها بسته 
به سیاســت و هدف ســازمانی خود به فعالیت می پردازند، نکته اصلی این 
چیدمان است که به هوشمندانه ترین شکل ممکن توسط هنرمند به نمایش 

گذاشته شده است.
موضوع اصلی این نمایش جنگ های خاورمیانه اســت. پیش از آنکه از 
حیث فنی این چیدمان را بررســی کنیم، اشاره به دغدغه مندی هنرمند برای 
ارائه این چیدمان در مرکز کشــوری که حضورش در جنگ ها بر سر منابع در 
خاورمیانه بی تأثیر نیست، حائز اهمیت است. جوادپور که مشابه این چیدمان 
را زمانــی که هنوز در ایران بود در فرهنگســتان هنر ارائه کرده بود، اکنون با 
نگاهی نو به بازآفرینی این چیدمان و ارائه این دغدغه مندی پرداخته و مردم 

جهان اول را به چالشی که در چیدمان خود آفریده فرامی خواند.
چیدمان را شــاید بتوان گویاترین رســانه دانســت برای بیــان ایده ای که 
جهان را به صورت متن می بیند. این چنین اســت کــه چیدمان نقطه تمرکز 
پست مدرنیســم می شــود و متنی را یادآوری می کند کــه درونه اش را حتی 
نویســنده اش نمی تواند به تمامی تفســیر کنــد. پس خواننده در تفســیر و 
تعبیرش رهایی بسیار دارد. Heureka شامل هفت عکس است. عکس هایی 
پیکســلایز شده که هرکدام قسمتی بســیار جزئی از عکس اصلی هستند که 
توســط هنرمند انتخاب و چاپ شــده اند. چیدمان خواه ناخواه دفتری  است 
خالی. دفتری که می تواند هرچه را نویسنده یا خواننده می خواهد پذیرا شود 
و درون خــود جای دهد، به این ترتیب از هر اثــر نوارهایی بیرون آمده و به 
QR Codeهایی (واقعیت افزوده) متصل شــده است که اغلب مخدوش اند 
و مخاطب باید به کمک تلفن همراه خود ســره را از ناســره تشخیص دهد 
کــه حتــی در صورت موفقیــت و پیداکردن کد ســالم هم ممکن اســت با 
اخطار ممنــوع بــودن (Error 404 Forbidden) مواجه شــود عکس های 
پیکســالایز شــده متنی هســتند که با خواننده اش مدام در تعقیب و گریز به 
ســر می برند. خواننده ســایه به ســایه با متن می رود تا خواست خویش را 
شــکار کند اما به محض آنکه از تعقیب باز می ایســتد -تــا صید خویش را 
محــک بزند- متن تعقیب را آغاز می کنــد. هنرمندِ چیدمان آفریدگار جهانی  
اســت بی تا که هم زمان غریب و آشــنا می نماید و مخاطب برای کاوش در 
این دنیای کوچکِ نوآفریده به امکانات و دارایی خود وانهاده می شــود تا او 
نیز در خلق متن، ســهم ایفا کند. در نهایت در میان کدها اگر مخاطب بتواند 
به کد ســالم دســت یابد می تواند عکس مرجع را مشــاهده کرده و به خبر 
اصلی دســت یابد. یــک QR Code بدون خط اتصال هــم در نقطه مرکزی 
نمایش تعبیه شده است که استعاره از انسان غرق در جهان سرشار از اخبار 

انتخاب شده دارد.
این نحله -چیدمان- که همواره خواســته و توانســته اســت به صورت 
ابزاری حاضر و آماده در بیان سیاســی-اجتماعی یا شخصی درآید می تواند 
به عمــد، لباس واژه نیز بپوشــد: عموما با متنی روشــنگر همراه می شــود. 
جوادپور در ادامه استفاده از متن برای روشنگری و همچنین دعوت مخاطب 
برای ورود به این مســیر در استیتمنت به سیاست رســانه ها برای خوراندن 
اخبار مدنظرشــان به مخاطب اشــاره می کند و از مخاطب می خواهد که با 
دنبال کــردن نوارهایی که از آثار بیرون آمده، جســت وجوی خود را آغاز کند. 
در نهایت می توان گفــت هزارتویی که هنرمند در این چیدمان کم نظیر برای 
مخاطب خود چیده، بســیار خلاقانه و تکان دهنده اســت؛ خلاقانه از حیث 
خلق مســیر جســت وجو و تکان دهنده از حیث اخطاری کــه به ذهن های 
پذیرای انســان ها در برابر رســانه ها می دهد و اشــاره ای که به حقیقت های 

پوشیده شده دارد.
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پشوتن
مصاحبه با هنرمند

درباره نمایشگاه گروهی با عنوان «اوسفریت-واحد۸» به کیوریتوری غزال زارع در گالری دیدار

سفره های راوی

نگاه یادداشت

تجسمیتجسمی

سعادت افزود

پرداختن به بســترهایی مانند فرهنگ عامه بــا پس زمینه های 
اجتماعی و اقتصادی، تولید اثر یا اثرات هنری در قالب یک مجموعه 
کیوریتوریال در هنر ضروری و بجا به نظر می رسد. بنابر نوشته های 
نویسندگان اوایل دوره اســلامی، ایرانیان باستان در بیشتر جشن ها، 
مراســم و آیین ها خوان یا خوانچه ای را می گســترانیدند. سفره در 
محلــی خاص از خانه یا تالار عمومــی، به طور معمول کمی مایل 
به سمت شرق، رو به سوی طلوع خورشید پهن می شد. پیش از آن 

محل مورد نظر را باید تمیز و پاکیزه می کردند.
سفره مراســم بر صفه یا میزی بلندتر از ســطح زمین گسترده 
می شد و از قداســت فراوانی نزد ایرانیان باستان برخوردار بود، زیرا 
آنان می پنداشتند که ظرف (اشیا) و مظروف (محتوا) آیینی در سفره 
هر یک نمادی از جلوه های اهورامزداســت. ســفره به  رنگ سفید 
انتخاب می شد؛ چون این رنگ را نشانه و سمبل امشاسپند سپندارمِذ 
می دانســتند. به همین خاطر پارچه سفره را از بهترین بافته ها تهیه 
می کردند. انتخاب ظرف ها و چیدن خوراکی ها در ســفره، شکوه و 
آراستگی آن را دوچندان می کرد. برخی از وسایل درون سفره به طور 
معمول در بیشتر سفره های آیینی به صورت ثابت و همیشگی دیده 
می شد، مانند کتاب مقدس، شمعدان با شمع روشن یا چراغ روشن، 
آب، آینــه، گلابدان، گل و گیاه مرتبط با هر فصل، ظرفی از میوه های 
فصل، سینی خشکبار و آجیل ویژه مراسم، تشتی پر از آتش با ظرفی 
از چوب ها یا دانه های خوش بو کننده هوا مانند اســپند، سایر وسایل 

سفره با توجه به نوع آیین متغیر بود.
ســفره به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی در فرهنگ عامیانه با 
مشتقاتی مختلف، کلماتی مانند هم ســفره، سفره دار، سفره نشین، 
سفره خانه، ســفره چی و... را می سازد که نشان از اهمیت آیین های 
جمعی و مشــارکتی در غذاخوردن در فرهنگ های ســنتی ایرانی 
است. در حقیقت در گذشته گسترانیدن سفره ها با نام های مختلف 
مانند ســفره نذری، سفره عقد و سفره هفت سین همه برای تجدید 
دیدارهــا و گردهم آمــدن دوباره اقــوام و دوســتان در دوره ای بود 
که وســایل ارتباط جمعی وجود نداشــت و هم سفره شدن یکی از 
مهم ترین آیین ها برای پیوســتن انســان ها به یکدیگر در اجتماعی 

منتخب و تداوم همبستگی میان وابستگان بود.
غزال زارع در پروژه ای کیوریتوریال با عنوان «اوسفریت- واحد۸» 
با محوریــت فرهنگ عامــه؛ (مطالعه موردی ســفره)، باز هم به 
موضوعــی بــا محوریت فرهنگ عامــه پرداخته اســت. او پس از 
پرداختن به پروژه ملامین با عنوان «افتاد ولی نشکست»، با پژوهش 
سه ساله درباره نقش آن و همچنین چگونگی حضور آن در فرهنگ 
مردم ایران پروژه ای بلندمدت را تعریف می کند که در نمایشــگاهی 

گروهی با همین عنوان در گالری دیدار ارائه می شود.
پروژه «ســفره» با تعامل با هنرمند و پشتوانه پژوهشی در مدت 
بیش از دو ســال به سرانجام می رسد؛ ایمان راد، المیرا ابوالحسنی، 
غزال زارع، ســارا کشمیری، ستاره حسینی، ســارا ساسانی، افسانه 
ســلیم بیاتی، آنیتا هاشــمی مقدم، مریم و المیرا بنی اردلان، سمیرا 
پهلوانی، فریده عبادی هنرمندان این نمایشگاه گروهی هستند که با 
گفت وگوها و نشست های متعدد با کیوریتور در نهایت آثار خود را در 

این پروژه تولید و ارائه کردند.
پرداختن به بســترهایی مانند فرهنگ عامه بــا پس زمینه های 
اجتماعی و اقتصادی، تولید اثر یا اثرات هنری در قالب یک مجموعه 
کیوریتوریال در هنر ضروری و بجا به نظر می رسد. زارع در مجموعه  
جدید با عنوان سفره در نگاه اول به بخشی مهم و جلوه گر از فرهنگ 
عامه پرداخته اســت اما با نگاهی به طبقه و توان اقتصادی مردم 
جامعه و همچنین با رویکردی جامعه شناختی موقعیت سفره هایی 
را تصویر می کند که در مناســبات مختلــف خانوادگی و اجتماعی 
گسترانیده می شود؛ مانند سفره عقد و سفره نذری. محتویات سفره، 
نوع گســترانیدن آن، افراد ارتزاق کننده از آن همــه از پارادایم هایی 

هستند که به میدان های اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارند.
نحوه گسترانیدن سفره -اشــاره به تعداد افراد مصرف کننده از 
آن- و محتویات سفره –شــامل خوراکی ها و نوع ظروف حاضر در 
ســفره- به میدان اقتصادی مربوط اســت و نشان از سطح و طبقه 
اقتصادی بانی آن دارد. از ســوی دیگر افرادی که به عنوان میهمان 
دور آن سفره حاضر می شوند، بسته به طبقه و پایگاه اجتماعی شان 
متفاوت خواهند بود؛ در کنار سفره ای که طبقه فرادست می گستراند، 
هیچ گاه طبقه فرودست و در اکثر موارد طبقه متوسط اجازه حضور 
ندارد، پس افرادی که برای ارتزاق از ســفره ای که گســترانیده شده 
است، مخاطب قرار می گیرند، بسته به طبقه اجتماعی شان انتخاب 
و دعوت می شــوند؛ بنابراین نوع و نحوه گسترانیدن سفره ها به طور 

مستقیم به طبقه اجتماعی افراد مرتبط است.
از آنجایــی که در گذشــته مواد اولیــه خوراکی ها و نحوه طبخ 
غذاها به ســختی تهیه و انجام می شد، ســفره  و غذاهای محتوای 
آن بسیار ارزشــمند بودند و سفره حرمت داشت و برکت محسوب 
می شــد و هر فردی که قصد مهمان نوازی داشت، حتما سفره ای از 
خوراکی های مختلف برای میهمان می گســترانید و میهمان برای 
حفظ حرمت ســفره باید بر سر آن می نشست، حتی اگر میل به غذا 
نداشــت، میهمان ها نیز برکت سفره محسوب می شدند و بر اساس 
یک باور قدیمی خدا روزی هر کسی را می دهد، پس صاحب سفره 
نگران اضافه شدن تعداد میهمان های ناخوانده نبود و نشستن بر سر 
سفره را قضا و قدر می دانســتند و آن را به قسمت میهمان نسبت 
می دادند. از طرفی ســفره داربودن به معنای همیشــه میهمان دار 

بودن و همه وقت آماده بــودن برای پذیرایی از میهمان، آبرو بانی و 
صاحب سفره به  حساب می آمده است.

در مجموعه سفره به کیوریتوری غزال زارع آثار تولیدشده اغلب 
به شکلی متفاوت به موضوع سفره پرداخته اند. این آثار که بیشتر در 
قالب چیدمان (Installation) هستند، با بیانی صریح تر که از ویژگی 
این مدیوم اســت، موضوع ســفره را مورد بازنمایی قرار می دهند. 
در میــان آثار، دو اثر نیز در قالب ویدئو و عکس  ارائه شــده اســت. 
مجموعه «ســفره قلمکاری مادربزرگ» اثر ســارا کشمیری شامل 
ویدئویی است که از سفره ها و میهمانی ها در گذشته نه چندان دور 
حکایت می کند. بازگشت به گذشــته و بیرون کشیدن روایتی که در 
گذشته رخ داده است، یکی از شیوه های درست اشاره به موضوعی 
پراهمیت در فرهنگ عامه است؛ اشاره ای که مخاطب را به نقطه ای 
در تاریخ پرتاب می کند که روایتی واقعی از رخدادی در همان نقطه 
از تاریخ می کند. ایستادن در برابر اثر کشمیری و تأمل در آن مخاطب 
را برای لحظاتی غرق در گذشته ای می کند که اغلب تجربه کرده اند. 
نمایش ویدئویی عمدا بی صدا انتخاب خوبی است؛ چراکه مخاطب 
با توجه به تجربه زیسته خود می تواند هر صدایی حاکی از داستانی 
از گذشــته خودش را بر روی آن بگذارد و بشــنود؛ داستانی متعلق 
به بخشی از تاریخ شخصی شده . در دیگر مجموعه که عکس هایی 
دست کاری شــده از سفره هایی است که دیگر نیست، با درونمایه ای 
مشابه اثر کشــمیری از مریم و میترا اردلان، عکس هایی از ضیافت 
میهمانی ها نمایش داده شــده که از آرشیو عکس های خانوادگی 
انتخاب و جمع آوری شــده است. خواهران اردلان در این مجموعه 
چیزی را به عکس های سیاه و سفید اضافه کرده اند؛ یک تاش رنگی 
بر روی عنصری از عکس که امروز دیگر وجود ندارد یا بســیار کمتر 
دیده می شود. این عنصر که اهمیت آن دوباره از سوی هنرمند مطرح 
می شود، سفره هایی است که در گذشته در فرهنگ این مرز و بوم به 
آن اهمیت داده می شــده است. بازنمایی و در حقیقت بازپرداخت 
به عنصر، رخداد و روایتی در گذشته که دیگر «امروز» فاقد آن شده 
است یا کم اهمیت جلوه می کند، یکی از وظایف هنر است؛ هنری که 

پرداختن به فرهنگ عامه، فراموش شده را ضروری می داند.
و البته یک نســخه پرینت شــده از آثار ایمان راد که اصل اثر در 
موزه ای در لندن (British Museum) نگهداری می شود که با کسب 
اجازه و توافــق هنرمند در این پروژه گروهی بــه عنوان یک نمونه 

پژوهشی ارائه شده و در این مجموعه قرار داده شده است.
دیگر آثاری که در این مجموعه حضور دارند، در مدیوم چیدمان 
قابل تقسیم بندی و بررسی هستند. اغلب این آثار از ابعاد مختلفی 
به موضوع سفره پرداخته اند. سمیرا ابوالحسنی در اثرش با عنوان 
«مازلو» که اثری چیدمانی با متریالی همچون ســفره پلاســتیکی، 
شیشه دست ســاز، رزین و رنگ است، به ساختن سفره ای پرداخته 
و روی آن چنــد کالای خوراکی مشــخص را بــا قیمت های آن در 
دوره های مختلف نوشته است و با رویکردی انتقادی به وضعیت 
معیشــت مردم در ســال های اخیر ســعی در نشــان دادن پدیده 
کوچک شدن سفره ها بر اثر رشد بی رویه تورم و کاهش توان تأمین 
معاش از ســوی مردم دارد. او با اشــاره به هرم مازلو سعی دارد 
با اثرش نشان دهد بیشــتر مردم تنها برای تأمین نیازهای اولیه در 
قاعده هرم به ســختی کار و زندگی می کنند و ســفره مردم هر روز 

کوچک تر می شود.
زارع نیــز اثری چیدمانی، با ارائه ای کارگاهی را در این مجموعه 
به نمایش درآورده اســت. او با بازگشتی به زندگی شخصی خود و 
به عنــوان هنرمند و همچنین با توجه به اینکه ســال های اخیر به 
پرســتاری از مادرش پرداخته است و ایده پروژه سفره نیز در همین 
ارتباط شکل می گیرد. از آنجایی  که مادر هنرمند طی سال های اخیر 
با تجربه سالمندی و پیامدهای آن به سختی دست و پنجه نرم کرده 
است، غزال  از تمام غذاهایی که در طول سه سال گذشته برای مادر 
آماده و طبخ می کرده عکاســی می کند و ایــن تصاویر را به همراه 
موتیف هایی برجامانده از سفره های پارچه ای و پلاستیکی استفاده 
می کند که در گذشــته ای نه چندان دور در مراســم ها و وعده های 
غذایی مورد استفاده قرار می گرفت. این تصاویر و موتیف ها بر روی 
پارچه هایی با فرمت و اندازه سفره های ایرانی چاپ شده و روی دیوار 
نصب و همچنین روی میز گسترانیده شده است. غزال از مخاطبان 
می خواهد برچسب های رنگی را که از پیش تهیه شده است با توجه 
به راهنمایی که در مقدمه اثرش قرار دارد، روی نقشینه های سفره ها 
بچســبانند. این برچسب ها با توجه به رنگ های مختلفی که دارند، 
نقشــه راهی  است برای آسایش بیشــتر و تمرکز مادری سالمند در 
منزل که او بتواند انواع خوراکی ها و نوشــیدنی ها اعم از سرد و گرم 

و... را از یکدیگر تمییز و تشخیص دهد.
فریده عبادی نیز همچون بســیاری از آثار قبلی اش دســت به 
ارائه اثری از نوع بافته های پارچه ای (تاپســتری) می زند. او بافته و 
بافتن را نمادی از ســفره های پارچه ای می داند که در گذشته بسیار 

مرسوم بوده اســت. این اثر با عنوان «قلم+کار» متشکل از قطعات 
ریزی اســت که طی سالیان از اجرای کارها به  جا مانده  است. او در 
این بافته به غذاهایی اشاره دارد که منابع و ذرات تشکیل دهنده آن 
مشخص نیست. سمیرا پهلوانی با اثری در دو قاب با  عنوان «روایت» 
به جزئیاتی از سفره پرداخته است. جزئیاتی از یک بشقاب شکسته 
که با نقشی از قلاب بافی گویی بند زده شده و همچنین لبه سفره ای 
پارچه ای با نوار توری قلاب بافی شده را به نمایش گذاشته است. او 
با این دو تکه از یک کل که همان سفره و متعلقات آن است سعی 
در بیــان روایتی دارد که امروز بســتر وقوع دوبــاره آن وجود ندارد. 
در دو دهه اخیر به دلیل گرایش مردم به زندگی با ســرعت بســیار 
زیاد و اســتفاده از حاضرآماده ها، دیگر گسترانیدن سفره ها در طول 
خانه ها بر روی زمین به رســم فرهنــگ عامه که دلالت بر یک آیین 
جمعی دارد کمتر به چشم می خورد؛ گویی بساط سفره های رنگین 
ایرانی برچیده شــده و جای خود را به میز های کوچک و خوردن و 
آشامیدنی فردی و سریع السیر داده است. پس دیگر سفره ای نیست 
که در آن رخدادی اتفاق بیفتد و به دست تاریخ، روایتی شکل بگیرد. 
اثر پهلوانی از آن جهت اهمیت دارد که به دوره ای اشاره می کند که 

امروز تاریخ آن به سر آمده است و دیگر اثری از آن نیست.
در اثر دیگری با عنوان «ظرف آبنبات» متعلق به ستاره حسینی با 
گونه ای دیگر از بازگشت به گذشته مواجه هستیم. هنرمند در این اثر 
به  عنوان یک تک عکس زنی را با ظرف شیشه ای سبزرنگی در دست 
نشــان می دهد. این ظرف با این جنس و رنگ متعلق به دوره ای از 
گذشــته است. پس به کاربســتن این ظرف در این اثر خود از اساس 
نشان از ابژه ای در گذشته دارد. حسینی سعی در بازنمایی وابستگی 
انســان به ظروف و اشــیای اطراف دارد. او بر این باور اســت که با 
فاصله گرفتن از برخی ظروف و اشیا که روزگاری بسیار به آن وابسته 
بوده ایم و بســیار مورد اســتفاده قرار می گرفتند، میزان وابســتگی 
انسان به اشــیای اطراف بروز و ظهور می کند. پس اشیا روح دارند؛ 
به ویژه اشیایی که در بخشی از خاطره جمعی ما حضور دارند مانند 

سفره داری که دلالت بر یک امر اجتماعی دارد.
افســانه ســلیم بیاتی با رویکری اجتماعی و انتقــادی در اثری 
بــا عنوان «قربانی» بــه موضوعی می پردازد که بــه عنوان یکی از 
ناهنجاری های اجتماعی در بســیاری از جوامع انسانی مورد انتقاد 
قرار گرفته اســت. او در این اثر با اشــاره به پدیده کودک همســری 
به بازنمایی ســفره عقد در قالب اثری چیدمانی پرداخته اســت. او 
سعی دارد با انتقاد از سفره های عقدی که زودهنگام برای کودکان 
گســترانیده می شود این پدیده را به چالش بکشــد و توجه ها را به 
ســفره هایی جلب کند که پیش از موعد و نابهنجار هستند. این اثر 

متعلق به مجموعه ای از همین هنرمند با همین عنوان است.
در ادامه ضروری  اســت به دو اثر اشــاره کنــم که در آن کمی 
متفاوت تر به موضوع ســفره پرداخته  شده است. در این دو اثر هر 
دو هنرمند به تولید دو سفره جدید اهتمام ورزیده اند و می توان آنها 
را زین پس در دسته بندی انواع ســفره ها به ویژه در دوران معاصر 
قلمداد کرد. یکی از آنها اثر آناهیتا هاشمی مقدم با عنوان «کشتگاه»، 
به موضوع خون پرداخته است؛ در حقیقت خون به عنوان عنصری 
ثابــت و واحد در تمام موجــودات زنده به مثابه همان ســفره ای 
اســت که برای همه موجودات در طبیعت گسترانیده شده است. 
آناهیتا با توجه دادن مخاطب به موضوع خون ســعی در بازنمایی 
موضوعی فرای ظواهر امر دارد. او به آن  چیزی اشــاره می کند که 
پس از گســترانیدن سفره در بدن موجود زنده پدید می آید. او خون 
را اســتعاره ای از بودن، وجود داشتن، خوردن و آشامیدن و جمعی 
زندگی کردن می داند. موضوعی که اســتثنائی نــدارد و برای همه 
موجودان زنده یکســان است. پس اگر سفره ای گسترانیده می شود 
هدف اساسی آن تأمین جریانی از زندگی است که در رگ های همه 
موجودات باید جاری شود و ضرورت آن اولویت زیست هر زنده ای 
اســت. در دیگر اثر از سارا ساســانی با «نا-بود»، هنرمند دست به 
بازنمایی و ایجاد ســفره ای می زند که تا چهار ســال گذشته وجود 
نداشــته اســت؛ او در این اثر با چیدمان میزی به رنگ ســیاه و دو 
بشقاب چیده شده بر آن غنی شده از واکسن های کووید۱۹سعی در 
نشان دادن ضرورت انجام امری را دارد که در موقع حساس صورت 
نپذیرفته و حاصل این اهمال و قصور جان باختن هزاران انســانی 
است که درد جانکاه ویروس کرونا را طاقت نیاوردند و جان باختند. 
در پس زمینــه این اثر تصاویر تعــدادی از جان باختگان که هنرمند 
به صورت تعاملی از ســوی مخاطبان جمع آوری کرده است، دیده 
می شود. تأخیر در ورود واکسن به کشور مانع از نشستن افراد زیادی 
بر سر سفره ای شد که پس از شیوع همه گیری کرونا گسترانیده شد 
و همین امر دلیل فقدان و نیســتی بســیاری از میهمانان این سفره 

نوپدید  شده است.
مجموعه ســفره، پس از دســت کم سه ســال پژوهش و تولید 
آثــاری کیوریتوریــال به مهمــی پرداخته اســت که آن را بســیار 
 (Cube Box) پراهمیت تــر از صرفا نمایش آثــاری در یک گالــری
می کند. این پــروژه در نهاد خود به موضوعــی متعلق به فرهنگ 
می پردازد کــه بخش بزرگی از هویت جمعی یک ملت را شــامل 
می شــود و همچون گوشــه ها و طاقچه های یادگاری در خانه ها، 
نبایــد تنها به یادگار بماند و خاک بخــورد، بلکه باید به آن پرداخته 
و باز پرداخته شــود و توسط افراد و هنرمندان مختلف بازنویسی و 
بازنمایی شــود تا از برکت آن کم نشود و همیشه در فرهنگ بماند 

و آبروی آن حفظ شود.

کیوریتور و پژوهشگر هنر
مریم اسفندیاری

سارا ساسانی


